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ویژه  نامه ی نشریه ی مستقل دانشجویی  »ایران جاودان«
»سوگ سیاوشان«
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سوگ سیاوشان مراسمی ست بسیار کهن، با ریشه هایی در ژرفای فرهنگ و تاریخ دیرباز 
ایران زمین، با گستره ای بسیار فراخ؛ چه در جهان فرهنگی و چه در پهنه ی جغرافیایی این 

بوم و بر. این مراسم که ریشه در حماسه ی تراژیک و نامیِ سیاوش دارد، یکی از مهم ترین 
مراسم های باستانی ایرانِ فرهنگی است که هنوز، پس از گذشت هزاره های فراوان، در 
بسیاری از آداب و رسوم ایرانی و در سرتاسر ایران فرهنگی، از خوارزم و فرارودان تا 

مازندران و شیراز پابرجاست و آثار و رنگ آن را می توان در بسیاری از دیگر آیین ها و 
مراسم ایرانی دید.

سوگ و داستان سیاوش یکی از نماد های فرهنگ ایرانی است که بسیاری از مفاهیم، 
اصل ها، هنجار ها، باور ها و حتی سیر تاریخ ایران زمین را می توان یکجا، در آن دید.

در این نامه، هدف آن است که به چندی از نکات مهم و دارای اهمیتِ این مراسمِ باستانی 
پرداخته، و به ابعادی از آن توجه کرد که ممکن است گاهی اوقات، آنها را در نظر 

نگیریم؛ همچون پیشینه و تاریخِ دیرباز این مراسم، داستانِ سیاوش، نمادها و معانی به همراه 
مفاهیمِ پنهان در اسطوره و تاثیر آن بر دیگر مراسمِ رایج در ایران.

بخش نخست؛ پیشنیۀ سیاوشان
بسیاری از مورخین، فرهنگ پژوهان و ایران شناسان، سیاوشان را مربوط به دوران 

هخامنشی، ویا دوران آغاز فراگیری »آیین مزدیسنا«  می دانند. برجسته ترین نظریه پرداز در 
این زمینه، »سِرگِئی تولستوف« ، باستان شناس و قوم نگار برجسته ی روس است. وی ریشۀ 

سیاوشان و مراسم مربوطه به سیاوش را، در دوران هخامنشی می داند. لیکن برخی دیگر از 
محققین بر این باور  اند )همچنین تولستوف خود به این نکته نیز اشاره می کند( که بسیاری 
از نمادهای داستان سیاوش، ریشه در آیین باستانی ایرانی، و پیشا زرتشتی دارد. چراکه در 
یشت های اوستا که کهن ترین منبعِِ نگاشته برای پژوهش در آیین سیاوشان است، حضور 
سیاوش مشخص است؛ به خاصه در »زامیادیشت« )که به کیانیان یشت نیز مشهور است( و 
در»واسپ یشت«. بسیاری از مطالبِِ مندرج در بخش های مختلف اوستا، به خاصه گاتا ها، 

یسنا و یشت ها، ریشه در باور ها و تاریخ کهنِ پیشازرتشتی دارند؛ سیاوش نیز مستثنی 
نمی باشد. تولستوف از نظر گستره ی جغرافیایی، خراسانِ دور، خوارزم و فرارودان را 

مهمترین مناطق برگزاری این آیین دانسته و بر این باور است که خراسان، سرزمین اصلیِ 
برگزاری این آیین بوده است. آیین سیاوشان در خراسان به مقداری پررنگ و مهم بوده 

است که هنوز، در سرزمین خراسان دور )شامل ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و 
افغانستان(، در شهر های باستانی ایران، همانند سمرکند )سمرقند(، بخارا، خیوه )خوارزم(، 
خجند، دوشنبه، چاچکند )تاشکند(، پنجکنت و بسیاری دیگر از نواحی فرارودان، برگزار 
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می شود. بزرگترین و کامل ترین مراسم را، هرساله در بخارا، سمرقند و دوشنبه برگزار 
می کنند.

    از آنجایی که داستان های مربوط به سیاوش در اوستا آمده، می توان گفت که این 
جشن حتی به دوران پیش از هخامنشی نیز بر می گردد. چندی از محققین حتی بر این 

باور هستند که سیاوش یکی از نماد های مهم تمدن و فرهنگ آسیای مرکزی بوده و به 
دوران آغاز تمدن در این ناحیه برمی گردد و می توان رد پای آنرا در سرتاسر تمدن های 

باستان فرارودان و خوارزم و خراسان دید؛ و پیشینۀ آن بسیار پیش تر از دوران زرتشتی و 
هخامنشی بوده است. برخی سیاوش را یکی از اساسه ها و نماد های باروری و کشاورزی در 

خراسان می دانند بر این باور اند که آیین سیاوشان، یک آیین باروری بوده و برای تمامی 
کشاورزان خراسان دور مهم بوده است. 

ردپای سیاوش در خراسان و آسیای مرکزی، از دیرباز مشخص است. از نگاره های مشهورِ 
باستانی و دارای اهمیتِ پنجکنت گرفته، تا سکه ها و نماد های خاندان آفریغی که یکی از 

خاندان های مهم خراسان بودند که از دوران ساسانی )305 میلادی( تا دوران پسا اسلامی و 
سامانی )995 میلادی( در خوارزم، در جنوب دریاچۀ خوارزم )آرال( حکمرانی می کردند 

و هم دوره  با خاندان سامانی بودند. آفریغیان همچنین خود را از تبار کی خسرو و سیاوش 
می دانستند و همچنین تا بخارای امروزه در قرن بیست و یکم.

 احتمال می رود در دوران ساسانی که جشن های زرتشتی بسیار مهم و پررنگ بوده و در 
سرتاسر ایران فرهنگی برگزار می شده اند، سیاوشان نیز در سرتاسر ایران برگزار می شده و 
از آن دوره، در سرتاسر ایران فراگیر مانده است؛ همانند بسیاری دیگر از جشن های کهن 

ایرانی؛ و امروزه در ایران نیز، در شیراز، یزد و دیگر نواحی مرکزی و کویری ایران برگزار 
می شود. در شمال کشور، به خاصه مازندران نیز، با آنکه آیینی با نام سیاوشان، به وضوح 
و صریح برگزار نمی شود، لیکن می توان ردپای آنرا در دیگر مراسم محلی و بومی مازنی 

دید. همچنین در نواحی زاگرس، به ویژه زاگرس جنوبی )پارس( و زاگرس غربی در میان 
اقوام کوچ نشین این مراسم برگزار شده، و در میان کپر ها و چادر های این اقوام، در میان 

مردم و خانواده های نزدیک به هم، همواره داستا ن های مربوط به سیاوش روایت می شود. 
اقوامی مانند قشقایی ها، بختیاری ها و لر ها و کرد ها.

بخش دوم، داستان سیاوش )به همراه نماد ها،  اهمیت، مفاهیمِِ بنیادی و نقش 
آن در فرهنگ ایرانی(

سیاوش ،در اوستا نامش »سِیاوَرشَن« ،»به معنای دارندۀ اسپِ نرِ سیاه« نبشته شده است، در 
پهلوی »سیاوخش«، و در پارسیِ نو »سیاوش« می باشد. همچنین وی را در پارسی نو و نیز 
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گویش های محلی با نام هایی همانند سیاوَخش، سیاووش، ساووش، سووَش و سَووش 
می خوانند.

سیاوش از خاندان و دودمان کیانی می باشد که خاندان فرمانروای ایران، پس از خاندان 
پیشدادی است. پیشدادیان که از »هوشنگ« )در اوستایی هِئوشینگَه( آغاز شده و با 

»زَوِتهماسپ« به پایان می رسند، نخستین دودمان فرمانروای ایران، در تاریخی اساطیری 
ایران هستند و تواریخ مربوط به آنها در اوستا )یشت ها(، متون پهلوی ) همانند بندهش( و 

شاهنامه و دیگر تواریخ ایرانی ثبت شده است. پس از پیشدادیان، در یشت ها، دفتر های 
پهلوی و شاهنامه، خاندانی به فرمانروایی می رسد، به نام »کیانیان«. سرسلسلۀ کیانیان، 

»کی قباد« )در پهلوی کَی کَوات، و در اوستایی کَوی کَواتَ( می باشد. پس از پادشاهی 
کوات ) قباد(، یکی از سه فرزندِ وی، »کی کاووس« )در پهلوی کَی کایووس، در اوستایی 

کَوی کَئوسَه( به پادشاهی می رسد. فرزند کاووس، سیاوش است. سیاوش، شاهزاده ای ست 
بسیار پاکیزه، پاک دامن و نیک نهاد که در اساطیر ایرانی، همواره نمادِ پاکی، بی گناهی و 

مظلومیت می باشد. در شاهنامه شخصیت هایی با ابعاد زمینی کم نیستند. کاووس شخصیتی  
بسیار نابخرد و نادان طلقی می شود که حتی گودرزِ کشوادگان نیز ورا دیوانه شاه می خواند. 

توس یک پهلوان، شاهزاده و فرمانده ی نادان و بی خرد است. رستمِ پهلوان و ایران پناه، 
ابعادی زمینی دارد. بسیار باده گسار، مست، خواب دوست و زود خشم است. لیکن سیاوش 

شخصیت بسیار متفاوتی دارد. انسان دوستی در وجود او نمایان است. او همواره تمامی 
دشمانش را می بخشد، همواره از دروغ و ریا و تزیور تنفر دارد و نیک منش است.

زمانی که سیاوش توسط رستم پرورش می یابد و از سیستان باز می گردد؛ مورد رشکِ 
»سوداوه« شوم پی و هوس ران قرار می گیرد. یکی از مشهور ترین داستان های تمام شاهنامه 

در همین جا است؛ گذر سیاوش از آتش. زمانی که سیاوش مورد »آزمایش وَر« قرار 
می گیرد. نامادری اش سودابه، بر وی ننگ ناپاک دامنی زده و پدرش کاووس، برای 
قضاوت میان زن و فرزند، به پیشنهاد موبد، دستور می دهد تا هفت تل بزرگ آتش، 

هرکدام به بزرگی یک کوه را برپا کنند تا سیاوش از آنان گذر کند و سیاوش در کمال 
ناباوری از بین تمامی آتش ها می گذرد. این نمادی از پاکی و نیک نهادی و بی گناهی 

سیاوش محسوب می شود. هرچند که این نیک نهادی و پاکی وی را مظلوم ترین شخصیت 
تمام شاهنامه می سازد. زمانی که به جنگ افراسیاب در بلخ می رود، کاووس شاه توسط 

سودابه جادو شده و نسبت به پاک فرزندش بد اندیش می شود. افراسیاب که خوابی دیده 
است و در آن خواب ویرانی سریر و سرزمین خود را شاهد بوده، از ترس سیاوش رو به 
صلح آورده و برادر خود »گرسیوز«؛ منفور ترین شخصیت شاهنامه را، به همراه هدیه و 
خواسته و اموال و پیشکش های فراوان برای صلح و تسلیم، به پیش سیاوش می فرستد و 
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پس از آنکه سیاوش با مشاوره ی زنگه ی شاوران و بهرام، از افراسیاب گروگان می خواهد، 
افراسیاب صدتن از نزدیک ترین خویشاوندان و خانواده اش را به نزد سیاوش، گروگان 

می فرستد. لیکن کی کاووسِ نابخِرَد دستور پیمان شکنی و بی عهدی می دهد و فرمان 
می دهد تا سر تمامی گروگان ها را بریده، به سرزمین توران لشگرکشی کرده و صلح را بر 
هم زنند. سیاوش ولیکن هرگز بدعهدی و پیمان شکنی نمی کند و از دستور شاه سرپیچی 
می کند؛ کاووس نیز دستور می دهد تا سیاوش، فرزند پاکش را بر سر دار بکنند. سیاوش 
نیز به ناچار سپاه را به بهرام داده و به توران می رود، که در آنجا »پیرانِ ویسه«، شخصیت 
بسیار دانا و خردورزِ شاهنامه، وزیرِ افراسیاب، به دیدار سیاوش می آید و با سیاوش پیمان 

می بندد و سیاوش را پناه می دهد و دختر خودش »جریره« را، به زنی سیاوش در می آورد و 
از جریره و سیاوش، بعد ها فرزندی به دنیا می آید به نام »فرود«، که وی نیز همانند پدرش 

سرانجام بد و تلخ و تراژدیکی دارد و در شماره ی دیگری از ویژه نامه به این داستان 
می پردازیم. فرود نیز همانگونه که سیاوش توسط نادانی های کاووس به کام مرگ فرستاده 

شده، بعد ها توسط نابخردی های »توس«، یکی از سرداران ایرانی کشته می شود.
پس از پیمان و عهد میان پیران و سیاوش، افراسیاب و سیاوش با یکدیگر دیدار می کنند و 
افراسیاب با سیاوش پیمان پدری-پسری می بندد. افراسیاب که سیاوشِ نیک و زیبا روی و 
خوشچهره، و نیک منش و دادنهاد را می بیند، وی را صمیمی ترین و نزدیک ترین دوست 

خود می خواند و او نیز، یکی از دختران خود، »فرنگیس« را به زنی سیاوش در می آورد و 
از سیاوش و فرنگیس، پس از داستان مرگ سیاوش، »کی خسروِ« مشهور به دنیا می آید. 

سیاوش در ناحیۀ ختن، در نزدیکی سرزمینِ پیران، شهری را بنا می نهد به نام »سیاوشگرد«. 
سیاوشگرد بسیار زود به یکی از بزرگترین، مهمترین و زیبنده ترین شهر های توران بدل 

می شود و هنگامی که گرسیوز، برادر افراسیاب سیاوشگرد را می بیند، بر سر رشک و 
کینه می آید. به نزد افراسیاب بدگوییِ سیاوش را می کند که سیاوش بسیار زیاد قدرت 
گرفته و قصد نابودی و ویرانی توران، و خیال تاج و تخت افراسیاب را دارد. افراسیاب 

نگران و خشمگین می شود و هشدار نامه ای به سیاوش می نویسد. گرسیوز هنگامی که به 
سیاوشگرد می رسد و نامه را به سیاوش می دهد، بدگوییِ افراسیاب را نزد سیاوش می کند 
و در میانشان دشمنی ایجاد می کند. سیاوش را می گوید که افراسیاب خواهان لشگرکشی 
به سیاوشگرد می باشد. ناچار سیاوش نیز سپاهیان خود را آماده می کند. و این بدگویی ها 
میان افراسیاب و سیاوش ادامه پیدا می کند، و در پایان، سیاوش و افراسیاب قرار می نهند 
تا یکدیگر را تنها و بی لشگر یکدیگر را ببینند. لیکن گرسیوز سیاوش را گفته است که 

افراسیاب با لشگری بزرگ، به قصد خونِ سیاوش آمده و سیاوش ناچار است که با خود 
لشگریانی چند ببرد. و افراسیاب را نیز می گوید که سیاوش با سپاهی بزرگ، به جنگ 
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افراسیاب آمده تا وی را بکشد. پس هردو با سپاهیان خود یکدیگر را می بینند. سیاوش 
همه هنگام، دعویِ بی گناهی می کرد و در شگفت بود که افراسیاب  برای چه با لشگر 

خود به جنگ او آمده است. ولیکن هنگامی که افراسیاب سیاوش را با سپاه می بیند، 
بر آن می شود که سیاوش بی گناه نیست، چراکه اگر بی گناه بود بی سپاه می آمد. پس 

نبردی سهمگین رخ می دهد و سیاوش و لشگریانش با پهلوانی و دلیری فراوان می جنگند 
لیکن سپاه افراسیاب چیره می آیند. سیاوش به بند کشیده می شود. بسیاری از تورانیان )به 
ویژه پیران که متحد و حامی سیاوش بوده است( خواستار رهایی سیاوش می شوند. لیکن 
گرسیوز با زیر دستانش، »دمور« و »گروی زره«، مانعِ گرایش افراسیاب به آزادی سیاوش 

می شوند و در پایان، افراسیاب به مرگِ نادرست و اشتباه و ظالمانه ی سیاوش اشارت 
می کند. می توان گفت که در سرتاسر شاهنامه، این بزرگترین اشتباه افراسیاب بوده و 

یکی از عوامل سرنگونی افراسیاب، و نابودی توران و شکست آن از ایران، همین مرگ 
سیاوش بوده است. از آنجایی که افراسیاب پیمان بسته بود تا خون سیاوش را نریزد، دستور 

می دهد تا سر سیاوش را در تشتی طلایی بریده تا خونش به هیچ وجه بر زمین ریخته 
نشود. گرسیوز، گروی زره را دستور می دهد تا سر سیاوش را ببرد. سیاوش، با بی گناهی، 

و در اوج ظلم و بیداد، سرش توسط گروی زره بریده می شود و سر بریده ی آن را به پیش 
افراسیاب می برند. لیکن از خنجر خونین گروی زره، چند قطره خونِ سیاوش بر زمین 

ریخته می شود و از خون سیاوش، از دل زمین، گیاهی رشد می کند که آنرا »پرِسیاوشان« 
نامیده اند. این گیاه نقطه هایی سرخ رنگ دارد که نشانی از خون سیاوش است. هنوز نیز 

در هرجای جهان که پرسیاوشان رشد بکند، برای سوگ سیاوش و نمادی از بیداد، به 
رنگ خون سیاوش محسوب می شود. چکیدن خون سیاوش بر زمین نماد بی اختیاری از 

خیزش و حوادث پس از بیداد و ظلم است. در ادبیات فارسی، سیاوش نماد نیک خواهی 
است. او نیک خواهِ ایران زمین،نیک خواه کاووس، نیک خواه افراسیاب، نیک خواه پیران، 
او حتی نیک خواهِ سودابه بوده است؛ او نیک خواه انسانیت بوده، لیکن از تمامی آنها بغیر 
از پیران ستم می بیند. ستمی که سیاوش دید تنها از افراسیاب نبود، او از سودابه، گرسیوز 

و حتی پدرش کاووس ستم دید. سیاوش برترین شخصیت تمامِ شاهنامه از نظر منش و 
نهاد بود. توصیفاتی که فردوسی از سیاوش می کند، آنقدر نیک و زیاد هستند که در 

سرتاسر شاهنامه کمتر کسی تا به این حد تمجید شده است. تنها و تنها سهراب، رستم و 
سیاوش هستند که به این میزان با اوصاف نیک از آنها یاد شده است؛ لیکن حتی سهراب و 
رستم نیز پر از ایراد هستند و دارای ابعاد زمینی، اما سیاوش نیک منش ترین شخصیت تمام 

شاهنامه است. سیاوش را خوشچهره ترین شخصیت شاهنامه دانسته اند، که این زیبارویی 
فقط ابعاد ظاهری را در بر نمی گیرد؛ این زیبارویی نمادی از نهادِ پاک سیاوش است. 



7

لیکن سیاوش با تمام بی گناهی از زمین و زمان و آسمان و گردون، سیاهی و تیرگی و ظلم 
می بیند. سیاوش شخصیتی ست در شاهنامه، که سزایش بسیار بسیار متفاوت بود از چیزی 
که نسیبش گشت. روند داستان سیاوش غیرمنتظره ترین و شاید تلخ ترین داستان شاهنامه 

است؛ همچنین یکی از مهمترین ها. تمامی درگیری ها و داستان های ایران و توران پس از 
مرگ سیاوش تا مرگ افراسیاب، همگی مربوطه به سیاوش هستند. بخش بسیار مهم و 

طویلی از شاهنامه مربوط به سیاوش می باشد.
    شاید یکی از دلایل اهمیت سیاوشان در فرارودان، این باشد که در آن سرزمین و در 

بومِ توران بود که خون سیاوش ریخته شد، با آنکه به آن سرزمین پناه برده بود و شاه آن 
سرزمین پدرخواندۀ او بود؛ و در میان مردم توران، محبوب ترین فرد، سیاوش بود. مرگ 
سیاوش در میان مردم توران نیز بسیار سوزناک و خشم برانگیز بود. یکی از نماد های مهم 
داستان سیاوش، این است که حتی مردم توران، که دشمن دیرینه ی ایران زمین می باشد، 

برای ولیعهد ایران سوگواری می کنند. دیوارنگاره ی پنجکرت که سوگواری مردم بر پیکر 
سیاوش را به تصویر کشیده است، مهر تاییدی بر این موضوع می باشد.

    در ادبیات ما، سیاوش نمادی از استقامت، خیرخواهی، نیک منشی، انسان دوستی، 
بی گناهی، میهن دوستی، ظلم، بیداد، ستم و در کل ستیزه ی دو امر بسیار مهم ستم و 
انسانیت است. داستان سیاوش حتی به فلسفه ی وحدت اضداد بازمی گردد.  زندگی 

سیاوش تیره و تار و سرد بوده است.   مانند زمستان و فصول بی حاصلی و خشکسالی. لیکن 
پس از مرگ سیاوش کی خسرو زاده می شود و تمام جهان به کین سیاوش برپامی خیزند 

و بسیاری از بزرگترین و نبرد های ایران و توران پس از مرگ سیاوش و بر سر کینِ او 
می باشد و در پایان، کی خسرو افراسیاب  را، یکی از اساسی ترین شخصیت های سرتاسر 

شاهنامه که در نیمی از شاهنامه حضور دارد، به کین پدر می کشد. و این کی خسرو 
نماد روشنی و دادکشی و پایدار نبودن ظلم و بیداد و ستم و گرمای پس از سرما است، 

همانند بهار و فصول حاصلخیز. بسیاری از این رو مراسم سیاوشان را مراسمی با محوریت 
باروری می دانند که اساسه ی تمدن های باستان بوده و برخی کی خسرو را، نوروزِ سیاوشان 

خوانده اند.

بخش سوم؛ سیاوشان و عاشورا
پس از دوران اسلامی، بسیاری از جشن ها و آداب و رسوم ایرانی نه تنها از بین نرفته و در 

میان ایرانیان همواره ماندگار مانده است، بلکه حتی وارد جهان اسلامی نیز شده اند. پس از 
دوران صفویه، شاه اسماعیل صفوی کوشش های بسیاری در راستای گره زدن آیین تشیعِ 

و فرهنگ ایرانی، به ویژه ایران باستان کرد. شاه اسماعیل بسیار شاهنامه دوست بوده است. 
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او حتی شاهنامه ای ویژه در دربار خود داشته که برخی از آنرا به خط خودش نگاشته 
است. از نام فرزندان وی، علاقۀ او به شاهنامه مشخص می شود. او نبرد های خویش در 

برابر عثمانی را نبرد ایران و روم، و پیروزی های خودش در برابر ازبکان را پیروزی ایران بر 
توران می دیده است. او خود را جانشین جمشید و فریدون و خسرو می دانست. وی در عین 
حال فردی برجسته در فقه و شریعت تشیعِ بوده است و اصلی ترین عامل شیعه شدن ایرانیان 
می باشد. پس شاید طبیعی باشد که کوشش های فراوانی و بسیار متعددی حول محور تلفیق 
فرهنگ ایران باستان و تشیعِ کرده باشد. یکی از این کوشش های بسیار زیاد، بنیان گذاشتن 

»فرنگ تعزیه« برای امام سوم شیعیان و مراسم عاشورا، بر اساس سوگ سیاوشان است. 
در میان تعزیه ی عاشورا و سوگ سیاوشان، اشتراکات بسیاری و بنیادینی وجود دارد. به 
قدری که می توان گفت مراسم عزاداریِ عاشورا، همان سوگِ سیاوشان، لیکن اسلامی 
و دارای ابعاد عرفانیِ شیعی است. تعزیه هنر و نمایشی ست کاملا ایرانی که تماما ریشه 

در ایران باستان دارد، به ویژه فرهنگ زرتشتی و بهدینی. در ایران باستان انجام تعزیه در 
جشن های مزدیسنایی، بسیار رایج بوده است. پس از دوران اسلامی، این بخش از فرهنگ 

ایرانی به فراموشی سپرده نشد و در سرتاسر ایران، به خاصه ایران مرکزی و خراسان، در 
سوگ سیاوشان تعزیه برگزار می شده و نمایش مرگ سیاوش را اجرا می کردند. در دوران 

صفوی نیز همان سوگ سیاوشان، ابعاد شیعی پیدا می کند. از اشتراکات فراوانی که میان 
این دو مراسم ایرانی هست، می توان به روند داستان، نماد ها و کلیت مفهوم آن اشاره کرد؛ 

ظلم و ستم در مقابل انسانیت. فردی مهم و اشرافی که به حق ولیعهد است، در میان نبرد 
و خونریزی جای می گیرد. یارانش در برابر سپاهیان دشمن بسیار کم هستند و در پایان، با 
تمام رشادت ها، شکست خورده در نهایت، سرش توسط دشمن بریده می شود. سر بریده 

یکی از نماد های مهم داستان سیاوش است که عینا در مراسم عاشورا دیده می شود. در 
خراسان و تاجیکستان، همانگونه که در »فیلم نامه ی سیاوش خوانیِ بهرام بیضایی« دیده 
می شود، سیاوش را »شاه مظلوم« و »شاه تشنه لبِ« می نامند که همین القاب، به امام سوم 

شیعیان نیز داده شده. در یزد، که یکی از اساسی ترین و مهم ترین مراکز برگزاری مراسم 
عاشورا می باشد، آدابی خاص به زیبایی و بسیار کامل برگزار می شوند. مراسم عاشورای 

یزد، کامل ترین و زیبا ترین مراسم عاشورا است که در سرتاسر ایران برگزار می شود. یکی 
از این مراسم خاص و انحصاری عاشورا در یزد، »نخل گردانی« نام دارد؛ که ریشه ی آیین 

سوگ سیاوشان در آن هویداست؛ همانگونه که دقیقا در دیوارنگاره ی پنجکرت دیده 
می شود. سوگ سیاوشان شاید در گذر زمان کمرنگ شده است، لیکن هرساله در بخارا، 
سمرقند، تاجیکستان و در میان مردمان شیراز و استان پارس، مردمان قشقایی، بختیاری و 

لر، مردمان کرد و دیگر مردمان فلات ایران، در سرتاسر پهنه ی ایران فرهنگی برگزار شده  
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و بازمانده و ردپای آن در مراسم عاشورا، پابرجا است.
»به قلم س. پوربهرام از تهران«
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